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 7/2/22 شنبه                                              68شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعللق امر
م:   «رحمة الله علیه»دلیل محقلق نائینی دلیل سول

لزوم اتحاد حکم و موضوع در  ،هذکر شد امر لّقمتع در ،امرامتثال خذ قصد قربت به معنای قصد ای که بر استحاله ااز ادلهّ یکی 
 «لّه علیهرحمة ا»است که محقّق نائینی  در مرحله فعلیّت هنفس علیشیء المرحله جعل و لزوم تکلیف به غیر مقدور و یا توقّف وجود 

 :نتیجه است کبری و صغری، مرکّب از ،یان ماباستدلال ایشان به  به آن استناد نموده اند.

ا صغرای  قصد امتثال امر، و فرض کنیم که  امر اخذ شود جزئی از متعلّق وقید به عنوان اگر قصد امتثال امر،  استدلال آن است کهامل
لا محاله با دو متعلَّق مواجه می شویم: یکی به آن تعلّق گرفته است،  «صل  »جزء و قیدی برای مجموعه مرکبّی است که مثل امر 

 «صل  » متعلَّق متعلَّق امر وکه قصد امتثال به آن تعلّق گرفته  خود امرمی باشد و دیگری « صل  »که متعلّق امر  امر قصد امتثال
قبله  مانطور کههبه خود امتثال، نسبت قبله به نماز است.  ،نسبت امری که قصد امتثال به آن تعلّق می گیرد در واقع و ی باشدم

می باشد، همچنین امری که در قصد امتثال « الصّلاة أقیموا»علَّق امر لذا قبله متعلَّق مت و فتهگر چیزی است که نماز به آن تعلّق
 و بر همین اساس امر صل  دو متعلّق دارد. ستا« صل  » متعلَّق متعلَّق امر ،امر لحاظ می شود

متعلَّق ثانوی برای امر متوجّه به  ،اخذ شود، خود امر آن ر در متعلَّقن است که چنانچه قصد امتثال امآاستدلال بنا بر این صغرای 
 .که قصد امتثال امر جزء آن می باشد قرار می گیرد مرکبّی مجموعه

ا کبرای  که از آن تحت  ارع مقدّس، دو نوع متعلَّق دارند: یکی متعلّق اوّلیاحکام شرعی و اوامر و نواهی شاستدلال آن است که و امل
یجاد آن را مستقیماً اقتضاء و یا منع از ا ، ایجادو آن عبارت است از افعالی که حکم شرعی ودش یاد می «حکمالمتعلّق »عنوان 
، «لا تشرب الخمر»در که  ، همانطوری باشدمبه معنای حرکات مخصوصه متعلَّق وجوب و امر  «صلاة» ،«صل  »در مثلًا دارد. 

و یا  «حکمال متعلَّق   متعلَّق  »متعلَّق ثانوی که از آن تحت عنوان  گریی؛ و ددشای بممتعلَّق اوّلی حرمت و نهی  «شرب خمر»
که مستقیماً حکم به آن  ندنحوی مربوط به متعلَّق اوّلی باشن عبارت است از اموری که به آو  شودیاد می  «موضوع الحکم»

می باشد که  «خمر» متعلّق ثانوی آناست و  «شرب» ،، متعلَّق اوّلی نهی و حرمت«لا تشرب الخمر»است. مثلًا در  رفتهگتعلّق 
 ،«وفاء»است و این « وفاء» ،ی برای وجوبق اوّلمتعلَّ  ،«أوفوا بالعقود»در  و همچنین استواقع شده  «شرب»مستقیماً متعلّق 

، متعلَّق وجوب و امر است« وفاء»ن جهت که مرتبط به می باشد و به صورت ثانوی و از آ« عقد»متعلَّق و موضوعی دارد که 
 قرار می گیرد.

 مثلاً م اخذ می شود. حک به عنوان قید و شرطهمواره  ،حکمموضوع  از طرفی می کنیم کهبا توجّه به مقدّمه فوق عرض حال 
رعیهّ جعل شدر قضایای هر حکمی که از طرف دیگر و شد می با« وفاء»وجوب  قید «عقد»و  است« شرب»حرمت  دقی« خمر»

و هر قضیهّ حقیقیهّ ای که  مفروض الوجود هستند ، تمام شرایط و قیودو در قضیهّ حقیقیهّ ی باشدمبه نحو قضیهّ حقیقیهّ  ،می شود
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م آن وجوگردد  باز میبه قضیهّ شرطیهّ ای اخذ شود، موضوعش مفروض الوجود  ی مد موضوع و تالی آن ثبوت حکم که مقدَّ
اذا »به در حقیقت  این کلام که «أفوا بالعقود». لذا وقتی مولی می خواهد حکم وجوب وفاء به عقد را جعل نماید می فرماید باشد

دَ عقد   ج   .بازگشت می نماید «ء بهفیجب الوفا و 

الحکم یعنی متعلَّق متعلَّق  آنهمواره تابع فعلیّت و تحقّق موضوع  ،و ثبوت آن حکم فعلیّتکبرای استدلال آن است که  بر اینبنا 
که تا زمانی که عقد در ه گونه ای بدر خارج محقَّق شود،  یوجوب وفاء به عقد زمانی فعلیّت می یابد که عقد مثلاً . ی باشدم

 .علیّت نمی یابدفوفاء به عقد هم وجوب شود، خارج واقع ن

به  خود امراخذ شود،  «صل  »مثل  یدر متعلَّق امر امتثال امرگر قصد قربت به معنای قصد ا ت کهآن اساستدلال و اما نتیجه 
 ،بودهقیهّ حقی اییاوامر شرعیهّ، قضابیان گردید که و  می باشد« صل  »برای امر تعلّق ثانوی و متوضیحی که عرض شد، موضوع 

در فرضی که « صل  »قضیهّ  بر اینبنا  .می گردد ازچنین قضیهّ ای به قضیهّ شرطیهّ بو  دهشمفروض الوجود لحاظ  هانآ موضوع
اتّحاد  مستلزمو این  بازگشت می نماید «اذا کان هناک امر  فصل  » ضیهّقبه ی از اجزاء و قیود متعلَّق آن، قصد امتثال امر باشد، یک

علاوه  .شده است لحاظوع و متعلَّق المتعلَّق عنوان موض بهامر و وجوب ، یعنی می باشددر مرحله جعل و انشاء  حکم و موضوع
لیتّ ، متفرّع بر فعاست گرفتهمرکّب تعلقّ به مجموعه  ی کهفعلیّت حکم . زیرایدتوقّف وجود الشیء علی نفسه لازم می آبر اینکه 

 .1است ار داده شدهحکم قرکه فرضاَ موضوع می باشد خود حکم 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           

مقام  به لحاظهم  ر، در متعلقّ امر،صد امتثال اماخذ قصد قربت به معنای ق»می فرمایند:  101ه ، صفح1ر اجود التقریرات، جلد ایشان د - 1
می ت را جداگانه مورد بحث قرار و سپس هر یک از این مقاما «امتثال محال می باشدهم به لحاظ مقام فعلیتّ و هم به لحاظ مقام انشاء، 

في مقام الإنشاء فلما  اما»می فرمایند: مقام انشاء در متعلقّ امر به لحاظ قصد امتثال امر  نایمورد استحاله اخذ قصد قربت به معدهند. در 
من ان الموضوع في القضایا الحقیقیة دون الفرضیة غیر المعقولة لا بد و ان یكون مفروض الوجود في الخارج في مقام أخذه موضوعاً  عرفت

من دون ان یكون تحت التكلیف أصلا و لا فرق فیه بین ان لا یكون الموضوع تحت اختیار المكلف و قدرته كما في )صل في الوقت( فان 
بالعقود( فان معناه انه إذا فرض عقد في الخارج یجب الوفاء به لا  مكلف أو یكون تحت اختیاره و قدرته كما في )أوفواالوقت غیر مقدور لل

وعا انه یجب علی المكلف إیجاد عقد في الخارج و الوفاء به و حینئذ فلو أخذ قصد امتثال الأمر قیداً للمأمور به فلا محالة یكون الأمر موض
 ؛ء علی نفسه ما ذكرناه من لزوم تقدم الشي و هذالإنشاء للتكلیف و مفروض الوجود في مقام ا

كل امر اختیاري أو غیر اختیاري أخذ متعلقاً لمتعلق التكلیف فوجود التكلیف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع و  و بعبارة واضحة
سه فرضاً مطابقاً للخارج فیلزم كونه مفروض حیث ان متعلق المتعلق فیما نحن فیه هو نفس الأمر فیكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نف

 «.الوجود قبل وجوده و هو بعینه محذور الدور

مقام الفعلیة فلان  و اما في» مقام فعلیتّ می فرمایند:لحاظ به در متعلقّ امر امر  امتثال معنای قصده اخذ قصد قربت به استحال دردر موسپس 
فعلیة الحكم یتوقف علی فعلیة موضوعه أعني متعلقات متعلق التكلیف و حیث ان المفروض ان نفسه هو الموضوع لنفسه و متعلق متعلقه 

 در ادامه در مورد استحاله به لحاظ مقام امتثال بحث می نمایند.و  .«ه و لازمه تقدم فعلیته علی فعلیتهفیتوقف فعلیته علی فعلیة نفس


